
باز هم ترسیده است
قُلکّ بدبخت من
رفته و قایم شده

پشت پای تخت من
      

دزدکی برداشته
پول، از جیب لباس

بی‌اجازه خورده است
ساندویچ اسکناس

      
سکّه‌ها توی دلش

می‌خورد تقَ‌تقَ تکان
جیغ و داد مادرم
رفته توی آسمان

  کبر ی بابایی
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